
دفتر سیاسی حزب ایران آباد  

ای در دسـت اعـضای آنسـت. این منطقی  سـرنـوشـت ھـر جـامـعھ 
ھـای  اسـت کھ بـر اسـاس آن، فـعالان حـزب ایران آبـاد تـلاش 
خـود را سـالـھاسـت آغـاز کرده و ادامـھ می دھـند. مـا نسـبت بـھ 
ھســتیم کھ جــز بــھ دســت خــودمــان  این مــوضــوع آگــاه بــوده و 
ی کشورمـان ظـھور نـخواھـد کرد. مـا بـھ  چیزی مـثبت در آینده 

ی بیگانگان باور نداریم.   شانس و تصادف و اراده 

دانـد بـھ ھـر  گـراسـت کھ می  حـزب ایران آبـاد یک تشکل اراده 
تــوانــد در شکل  انــدازه کھ تــلاش کند، بــھ ھــمان میزان می 
بخشیدن بھ فردایی بھتر نقش داشتھ باشد و نھ در ورای آن.  

ھــای  ی کوشــش  ســال ١٣٩٧ ســال دیگری بــود از مجــموعــھ 
ی مـا از بـدو تـأسیس تـاکنون. حـزب ایران آبـاد  سـازمـان یافـتھ 
در بیست و نـھم اسـفند مـاه سـال ١٣٩٢ و پـس از چـھارسـال 
کار تشکل یافـتھ سـازمـان خـودرھـاگـران بنیان گـذاشـتھ شـد. 
ھـدف از تـبدیل سـازمـان سیاسی-فـرھنگی خـودرھـاگـران بـھ 
یک حـــزب مـــتعارف سیاسی این بـــود کھ کار بـــھ صـــورت 
دانسـتیم کھ  ھـدفـمند بـرای کسب قـدرت سـامـانـدھی شـود. مـا می 
تــا قــدرت نــداشــتھ بــاشیم تــأثیر چــندانی در جــامــعھ نــخواھیم 
داشـت و بـرای رسیدن بـھ قـدرت بـاید شکل مـناسـب کاری آن 

را برگزید: تحزب.  

ی سیاسی تـدوین شـده  حـزب ایران آبـاد بـرمـبنای یک بـرنـامـھ 
کند. این بـرنـامـھ سیاسی کھ اسـتراتـژی حـرکت حـزب  عـمل می 
مـا را تـرسیم می کند در سـھ مـرحـلھ قـابـل اجـراسـت: ١) مـرحـلھ 
ی تــثبت و تــقویت حــزب بــرای تــدارک قیام خــلع قــدرت از 
رژیم جمھوری اسلامی.  ٢) مدیریت کردن دوران گذار بھ  
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کنیم.  ھــمراه ســایر نیروھــایی کھ در یک مسیر حــرکت می 
٣) فــــعالیت در یک ایران دمکراتیک در جھــــت اســــتقرار 

مردمسالاری اجتماعی. 

ھـــایی کھ حـــزب ایران آبـــاد از ابـــتدای تشکیل خـــود  ســـال 
ی  تــاکنون پشــت ســر گــذاشــتھ اســت در راســتای مــرحــلھ 
ی اســتراتــژی خــویش بــوده  تــاکتیکی نخســت از ســھ مــرحــلھ 
اســت. در بین ســال ١٣٩٣ تــا ١٣٩٧ حــزب ایران آبــاد بــھ 
ی فـعالیت  تـقویت و تثبیت درونی خـود پـرداخـت و بـھ واسـطھ 
ارتــباطــات مــردمی، از جــملھ از طــریق تــلویزیون دیدگــاه، 
پــایگاه اجــتماعی بــرای خــویش بــنا نــھاد تــا بــا اتکاء بــھ آن 
ی  ھــای جــدیتری در چــارچــوب بــرنــامــھ  بــتوانــد وارد گــام 
ھـا بـھ عـضوگیری، تـربیت  سیاسی حـزب شـود. در این سـال 
و آمـوزش اعـضاء، سـاخـتن سیستم کاری، تـقویت مـحتوایی، 
ی  ای گسـترده و نیز شـناسـانـدن خـود بـھ جـامـعھ  کار رسـانـھ 
ایران از یکسو و بــھ اپــوزیسیون بــرانــداز از ســوی دیگر 
اقـدام کردیم. بیش از چـھار سـال کار جـدی و مـنظم بـا فـراز 
ھـای خـود طی شـد. حـزب خـود را در مـقابـل ضـربـھ  و نشیب 
ھـای درونی و بیرونی مـحافـظت کرد و مـوفـق شـد بـا سـلامـت 
و مــوفقیت بــھ ســال ١٣٩٧ بــرســد. در این مــقطع بــود کھ 

حزب گام دیگری را برداشت.  

در سـال ١٣٩٧ و بـھ دنـبال کار چـندین سـالـھ، مـا در صـدد 
ی سیاسی خـود یکی دیگر  بـرآمـدیم تـا بـرای پیشبرد بـرنـامـھ 
بینی شــده درآن را بــھ اجــرا گــذاریم. این  از اقــدامــات پیش 
ی سیاسی بــا نیروھــایی  اقــدام مــربــوط بــھ تشکیل یک جــبھھ 
بـود کھ حـزب ایران آبـاد بـرای کار مشـترک بـا آنـھا مـناسـب 
تــــوانســــت وارد یک کارزار گســــترده  تشخیص داده و می 

برای رفتن بھ سوی قیام خلع قدرت برود.  

بـھ این تـرتیب بـود کھ در بیست و ھشـتم مـرداد سـال ١٣٩٧ 
حــزب ایران آبــاد ھــمراه بــا «جــریان ایران لیبرال» یک 
ی جـــمھوری دوم  تشکل سیاسی فـــراگیر بـــھ نـــام «جـــبھھ 
ایران» را تـأسیس کرد. ھـدف مـا این بـود کھ بـتوانیم سـایر 
نیروھـای مـردمی و مسـتقل را بـھ ھمکاری مشـترک دعـوت 
کرده و بــا آنــھا بــرای پــایین کشیدن رژیم جھــل و جــنون 
کنونی ھـــمسویی کنیم تـــا اســـتبداد کنونی را بـــا یک نـــظام 

دمکراتیک جایگزین کنیم.  

ی جـــمھوری دوم ایران بـــا  از زمـــان تشکیل خـــود، جـــبھھ 
نیروھـای دیگری وارد مـذاکره شـده و تـلاش دارد کھ تشکل ھـای 
گرای دیگری را بھ خود جذب کند.  جمھوریخواه ومردم 

ی آگــاھی و شــناخــت» تشکل ســومی  تشکیلات «انــدیشکده 
ی جمھوری ایران پیوستھ است.   است کھ بھ جبھھ 

ی جـمھوری بـر آنسـت کھ بـا یک اسـتراتـژی سـھ مـرحـلھ  جـبھھ 
ای نخســت خــود را تثبیت کرده، بــشناســانــد و مشــروعیت 
اجــتماعی بــھ دســت آورد، بــعد، از این مــقبولیت مــردمی 
اســتفاده کرده و قیام بــرانــدازی رژیم جــمھوری اســلامی را 
ھــدایت و رھــبری کند و ســپس، دوران گــذار را در مسیر 
ی یک جــمھوری دمکراتیک و  اســتقرار قــانــونی و نــھادینھ 

لائیک مدیریت کند.  

حـزب ایران آبـاد بـھ عـنوان یکی از اجـزای این جـبھھ و در 
رود کھ در ســال ١٣٩٨  ی سیاسی خــود می  مسیر بــرنــامــھ 
ی  عــلاوه بــر کار درون تشکیلاتی بــرای تــقویت و تــوســعھ 
ســازی درون تشکیلاتی و غــنابخشی  حــزب، تــقویت سیستم 
مـحتوایی خـویش، بـھ فـعالیت مـنظم و ھـدفـمند خـود در جـبھھ 
ی جــمھوری دوم ایران نیز بــپردازد و از ھیچ کوششی در 

این مسیر دریغ نخواھد کرد.  

بـدیھی اسـت کھ مـا مـثل ھمیشھ خـطاب بـھ ھـموطـنانـمان از 
کنیم کھ در پیوســـتن بـــھ احـــزاب سیاسی  آنـــھا دعـــوت می 
مــردمی و ازجــملھ، حــزب ایران آبــاد، تــردید نکنند. حــزب 
ھـایی  بسـتر فـعالیت سیاسی مـناسـب بـرای پیاده کردن خـواسـت 
اســت کھ در فــعالیت فــردی و پــراکنده در حــد آرزو و رویا 
بـاقی خـواھـد مـانـد. حـزب چـارچـوب کار جـمعی اسـت و می 
تـوانـد بـھ فـرد اجـازه دھـد کھ در قـالـب یک کار تیمی، پـروژه 

ی مشخصی برای تغییر سیاسی در کشور دنبال کند.  

در ھمین راســتا مــا در ســال جــاری در جســتجوی جــذب 
ایرانیانی ھســتیم کھ در داخــل و خــارج از کشور، بــا درک 
اھمیت کار جـمعی سـازمـان یافـتھ مـایلند بـھ حـزب ایران آبـاد 
بپیونــدنــد، آمــوزش ببینند و ســپس بــھ فــعالیت مــنظم در آن 
مـشغول شـونـد. اگـر حـزب شـمار کافی از افـراد را بـھ عـنوان 
تـوانـد کارھـای خـود را بـھ  عـضو فـعال و مـانـدگـار بیابـد می 

ی برنامھ ریزی عملیاتی وارد سازد.   مدارھای تازه 

در این راســتا مــا بــھ دنــبال ایرانیانی ھســتیم کھ اھــل کار 
جـدی و مـنظم ھسـتند و تـوان قـبول انـضباط کار تشکیلاتی را 
ی بــلوغ فکری و شخصیتی  دارنــد. ایرانیانی کھ بــھ واســطھ 
ار جــمعیِ ســازمــان  ھـا و دشـواری ھــای کـ خـود تحـمل سختی 

کنند.  مانند و کار می  آیند و می  یافتھ را دارند و می 
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حـزب ایران آبـاد محـلی اسـت بـرای این گـونـھ از ھـموطـنان تـا 
بیایند و بـھ طـور مشـترک کار مـھم تغییر سیاسی دمکراتیک 

در ایران را بھ پیش بریم. 

بـھ زعـم مـا در سـال ١٣٩٨ رژیم جـمھوری اسـلامی بـھ یک 
ھـــای  فـــاز تعیین تکلیف وارد خـــواھـــد شـــد. تـــمامی دریچھ 
ای کھ تـا بـھ  خـریدن زمـان و تـطویل عـمر خـویش بـھ گـونـھ 
شـود.  حـال ممکن بـوده اسـت، یکی بـعد از دیگری بسـتھ می 
ی  ای از فـشارھـای خـارجی ھـمھ جـانـبھ  در این سـال مجـموعـھ 
ی  سیاسی و اقـتصادی از یکسو، فـشارھـای داخـلی بی سـابـقھ 
اقـــتصادی و اجـــتماعی از ســـوی دیگر رژیم را بـــھ ســـوی 
گیری بـرای حـرکت اسـتراتـژیک بـعدی می  مـوقعیت تصمیم 
کشانــد. این تصمیم ھــر چــھ کھ بــاشــد – ســازش و تســلیم یا 
کند کھ در انـتھای  مـقابـلھ و جـنگ – رژیم را وارد خـطی می 

آن جان سالم بھ در نخواھد برد.  

بـدیھی اسـت کھ در چنین شـرایط کسب آمـادگی بـرای ایفای 
فـعال تـرین نـقش ممکن امـریست بـدیھی و ضـروری بـرای 
تشکل سیاسی. حــزب ایران آبــاد نیز بــھ عــنوان یک تشکل 
سـازد تـا بـتوانـد  گـرا خـود را بـرای این مـنظور آمـاده می  کنش 
در مـقابـل ھـر سـناریوی ممکن حـداکثر تـأثیرگـذاری را داشـتھ 
بـاشـد. بـھ ھمین خـاطـر ھـم بـھ عـنوان حـزب و ھـم بـھ عـنوان 
ی جــمھوری دوم ایران مــا بــا تــمام تــوان  جــزئی از جــبھھ 
ھـای خـود  ھـمراه بـا مـلت ایران و در جھـت مـنافـع آنـھا تـلاش 

را ساماندھی و مدیریت خواھیم کرد. 

دفتر سیاسی حزب ایران آباد 

٢٩ اسفند ١٣٩٧ 

٣

مـا بـه دنـبال ایرانیانی ھسـتیم که اھـل کار جـدی و مـنظم ھسـتند و تـوان قـبول 
انــضباط کار تشکیلاتی را دارنــد. ایرانیانی که بــه واســطه ی بــلوغ فکری و 
شخصیتی خـود تحـمل سختی ھـا و دشـواری ھـای کار جـمعیِ سـازمـان یافـته را 

دارند و می آیند و می مانند و کار می کنند.  

حـزب ایران آبـاد محـلی اسـت بـرای این گـونـه از ھـموطـنان تـا بیایند و بـه طـور 
مشترک کار مھم تغییر سیاسی دمکراتیک در ایران را به پیش بریم.

برای تماس و عضویت در حزب ایران آباد:  

www.iraneabad.org

http://www.iraneabad.org
http://www.iraneabad.org


" خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد ســـال ســـوم - شـــــماره چــــهاردهــــم - ۲۹ اســـــفند ۹۷ - ۲۰ مــــارس ۲۰۱۹

کورش عرفانی 

پیشگفتار: 
در یک زمــانی و در یک مــقطع از تــاریخ خــود، ھــرملتی بــاید 
تـوقفی کند، وقـت بـگذارد ودر آینھ ای صـاف و شـفاف، خـویش را 
نــظاره کند تــا دریابــد کھ کیست، کجاســت و چــھ می کند. اسیر 
روزمـره گی رویدادھـا شـدن، بـا تـاریخی مـانـدگـار بـنا کردن، دو امـر 
جـداسـت. مـردمی کھ بـھ عـادت بـھ عـادی بـودن کنند، آینده ای بـدون 
پیشرفـت خـواھـند داشـت. زنـدگی یک مـلت در تـلاش بـرای نـوآوری 
در مسیر تـاریخ خـویش مـعنا می یابـد. نـھ در سـطح فـردی و نـھ در 
زنـدگی جـمعی، زنـده بـودن، زنـدگی کردن نیست. تـداوم مشکل، 

چاره نیست. 

این آینھ ی خـودشـناسـانـھ، یک الـگوی تحـلیلی اسـت کھ، اگـر بـا دقـت 
سـاخـتھ شـده و بـا وسـواس صیقل خـورد، اجـازه می دھـد چھـره ی 
جـامـعھ، آن گـونـھ کھ ھسـت - و نـھ آن گـونـھ کھ عـادت کرده ببیند و 
بـپندارد - در آن آشکارمی شـود، بـا ھـمھ ی خـوبی ھـا و بـدی ھـای 
خـود، بـا ھـمھ نـقاط کدر و یا جـلوه ھـای درخـشان آن. ھـم از این 
روی، کپی بــرداری مــدل خــودشــناسی ســایر مــلل، کھ بــھ طــور 
مـعمول بـھ واسـطھ ی سسـتی فـرھنگی و تنبلی روشنفکران بـومی 
رخ می دھــد، نتیجھ ی خــوبی در رونــد کشف خــویش، بــھ ھــمراه 
نمی آورد. نیاز بـھ یک دسـتگاه نـظری بـومی اسـت کھ، ضـمن الـھام 
از دانـش جـھان شـمول و تـجارب عـمومی تـاریخ بشـر، ویژگی ھـا و 

وجوه منحصر بھ فرد یا کمیاب آن جامعھ را در برگیرد. 
 *

آن چــھ در زیر می آید تــلاشی اســت ابــتدایی، امــا صــریح، بــرای 
بـنای این دسـتگاه نـظری. چـھ، اگـر آن را خـوب بـھ پـا کنیم، می 
تــوانیم در بــالــگھ خــویش نــظر کرده و دریابیم کھ فــلاکتی کھ بــر 
کشورمـان حـاکم اسـت، تـا چـھ حـد، حـاصـل شـرارت بیگانـگان و تـا 

کجا از ماست کھ بر ماست. 

نـگارنـده ادعـایی در مـورد درسـتی دسـتگاه نـظری پیشنھادی خـویش 
نــدارد، امــا تــردید نیست کھ بــاید از جــایی آغــاز کرد و در این 
مسیر، می بـایست تـعارف ھـای ھمیشگی و بـاورھـای کاذب خـود 

بزرگ بینی یا خودحقیربینی را کنار گذاشت. 

بـدون شک، در نـھایت، این از بـرآیند خـرد جـمعی اسـت کھ چنین 
چـارچـوب مـفھومی شکل و قـوام می یابـد و بـھ این خـاطـر نیز از 
بــرچســب فــرد گــرایی و قبیلھ گــرایی رھــا بــوده و می تــوانــد، بــا 
اطمینان خـاطـر، مـورد اسـتفاده ی ھـمھ کسانی قـرار گیرد کھ می 
خـواھـند، لختی در شـتاب تـاریخی خـود، بـھ سـوی نـاکجاآبـادھـای 

پیاپی، درنگ و عمیق، در احوال خویش نظر کنند. 

مقدمھ: 
تـولید و بـازتـولید اسـتبداد در طـول تـاریخ بشـر دلایل مشـترک و در 
درون ھــر جــامــعھ، عــلت ھــای ویژه ی خــود را دارد. دو عــنصر 
درتــولــد و بــقای اســتبداد ایرانی ســھم داشــتھ انــد: ١) عــرض 
جـغرافیایی سـرزمین مـا و ٢) طـول بـلند تـاریخ مـان. تـرکیب این 
دو، زیرســاخــت ھــای اقــتصادی، اجــتماعی، فــرھنگی و سیاسی 
مـنحصر بـھ فـردی را آفـریده کھ یکی از سـخت جـان تـرین، خـشن 
تـرین و طـولانی تـرین اشکال اسـتبدادگـری در طـول تـاریخ بشـر را 

رقم زده است. 

پـراکندگی جـغرافیایی و تـنوع آب و ھـوایی ایران زمین، از ھـمان 
ابـتدا، درجـھ ای از پیچیدگی مـدیریتی را می طلبیده کھ جـز بـا یک 
نـظام مـتمرکز قـابـل اعـمال نـبوده اسـت. ھـر گـونـھ شکل دیگری از 
حکومـتگری در این مجـموعـھ ی اقلیمی مـتنوع ودر عین حـال بـھ 
ھـم پیوسـتھ - بـھ جـزتـمرکز قـدرت - بـھ سختی قـابـل تـصور می نـماید. 
ھمین تـنوع، بـعدھـا، بـا کشف مـنابـع زیرزمینی جـدید بـرجسـتھ تـر 
می شـود. در بـرخی مـقاطـع، نـاھـم انـدازگی وزن و اھمیت مـناطـق 
ایران بــر اســاس پــارامــترھــایی مــانــند پــرآبی / کم آبی، دامــداری/
کشاورزی و یا پـرجـمعیتی / کم جـمعیتی قـابـل سـنجش بـوده اسـت. 
امـا در یک قـرن گـذشـتھ، ھـم چنین، دو گـانـھ ی نفتی / غیر نفتی و یا 

پرامکاناتی / کم امکاناتی نیز بر آن افزوده شده است.  

در اعـصار کھن، ھـر سـرزمینی کھ دربـرگیرنـده ی تـفاوت ھـایی 
این گـونـھ عظیم و مـانـدگـار در مـنابـع طبیعی، انـسانی و مـادی 
زار حکومـت  ا ابـ نھا بـ وده، تـ میان میان سـاکنان پـراکنده ی خـود بـ
ھ از مــمالک،  ل اداره بـوده اسـت. در ایـن گـونـ قـویِ مــتمرکز قـابـ
آمیز منابع، دشوار و  مانند کشور ما، تقسیم داوطلبانھ و صلح 

ادامھ مطلب در صفحھ ۵ 

٤

آزادیخواھی ما ایرانیان:  

گذر از یک استبداد به استبدادی دیگر
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آزادیخواھی ما ایرانیان: گذر از یک استبداد بھ استبدادی دیگر 

حتی نـاممکن می نـماید؛ نیاز کارکردی بـھ یک اراده ی از بـالاسـت 
تـا نـوعی از تقسیم مـنابـع را تـجویز و بـھ نـوعی، تحـمیل کند. بـھ 
عـبارت دیگر، تـوزیع عـادلانـھ ی ثـروت ھـای مـنطقھ ای میان مـناطقـ 
وجـود نـداشـتھ، بلکھ، نـوعی تعیین تکلیف تحکمی اعـمال می شـده 
کھ بــھ طــور مــشخص و در طــول تــاریخ، بــھ جــای آن کھ در پی 
تـوزیع عـادلانـھ ی ثـروت ھـا در سـطح ملی بـاشـد، مـعادل انـحصار 
ثـروت ھـا در دسـت حـاکم و تـوزیع کمابیش عـادلانـھ ی فـقر در کل 

کشور بوده است. 

در کشور مــا، بــرخــلاف ســرزمین ھــای اروپــایی، کھ قــاعــده ی 
حکومـتگری بـر تـأمین امنیت عـمومی بـا ھـدف تـولید ثـروت اسـت، 
قـاعـده بـر اعـمال زور و خـشونـت بـرای تـصاحـب ثـروت بـوده اسـت. 
ذلـت و فـقر مـردم ایران در اعـصار مـختلف و از جـملھ، در دوران 
صـفویھ و قـاجـار، نـماد چنین مـنطق قـدرت زورگـویانـھ در ایران 
اسـت. فـرمـول بسیار روشـن بـود: تـمرکز ثـروت در بـالا، مـدیریت 
فـقر در پـایین. بـا وجـود تـلاش سـلطنت پھـلوی بـرای اسـتقرار نـوعی 
از تـوزیع ثـروت بـھ جـای فـقر، بـھ دلیل خـصلت نـاعـادلانـھ ی بـارز 
این تـوزیع، تـحولی کیفی رخ نـداد و رژیم اسـلامی پـس از انـقلاب، 
بــار دیگر کشور را بــھ ســوی الــگوی تــوزیع عــادلانــھ ی فــقر در 
پــایین از طــریق تــصاحــب مــتمرکز ثــروت ھــا در بــالا بــھ ایران 
بـرگـردانـد. این چھـل سـال بـعد از انـقلاب، از این حیث، بـازتـولید 
سـریع و فشـرده ی خـصلت ھـای سـاخـتاری چـھار ھـزار سـال تـاریخ 
ایران اسـت: غـارت ثـروت در دسـت شـبکھ قـدرتـمندان در بـالا و 

اداره ی خشن فقر فراگیر در پایین. 

پـس می تـوان گـفت کھ شکل بـندی اقـتصادی، اجـتماعی و سیاسی مـا 
بــرخــاســتھ از یک جــغرافیای ویژه اســت کھ در آن، ســرزمین 
ایران، بـا تـنوع مـنطقھ ای بیش از حـدِ نـقش و سـھم تـولید ثـروت، 
شــانسی بــرای نــوعی از تــساوی مــوقعیت ھــا، بــرقــراری تــوازن 
قـدرت و لـذا، بسـتری حتی بـالـقوه بـرای دمکراسی پیدا نکرد. این 
در حــالی اســت کھ نــبود تــمرکز قــدرت بــرای مکیدن ثــروت در 
غـرب، دسـت کم بـھ طـور بـالـقوه، شـانـس بـروز دمکراسی را در 
آینده ی تــاریخ اروپــا افــزایش می داد. این امــا یگانــھ دلیل بــقای 

استبداد در ایران نبود. 

طـول تـاریخی عـمر این کشور نیز مـزید بـر عـلت شـده اسـت. بـھ 
واسـطھ ی عـمر طـولانیِ سـامـانـھ ی کلان تـمرکز ثـروت در دسـت 
حکومــت و تــوزیع تحــمیلی فــقر در میان ھــمگان، اســتبداد، بــھ 
عـنوان « یگانـھ» سـازوکار لازم بـرای حـفظ و بـقای این نـوع از 
روابـط، فـرصـت لازم را یافـتھ تـا درلایھ ھـای عمیق انـسان ایرانی 
و جـامـعھ ی ایرانی رخـنھ و لانـھ کند. پـس، نـقش زمـان این بـوده کھ 
فـرصـت کافی را بـرای جـا انـداخـتن اسـتبدادگـری در سـطوح خـرد و 

کلان، بیرونی و درونی و بــــالا و پــــایین حیات تــــاریخی ایران 
فراھم کند. 

این سـامـانـھ دردل خـود منطقی را بـرپـا کرده کھ می تـوان از آن بـھ 
عـنوان مـثلث اسـتبدادگـری یاد کرد. سـھ ضـلع این مـثلث عـبارتـند از: 
اسـتبداد سـالاری، اسـتبداد پـذیری و اسـتبداد منشی. این سـھ، مکمل و 

علت و معلول یکدیگرند. 

اسـتبداد سـالاری: بـھ مـعنای بـھ کار بسـتن رفـتار اسـتبدادی تـوسـط •
قدرت از بالاست: قدرت حکومتی یا قدرت تصمیم گیری. 

اسـتبداد پـذیری: بـھ مـعنای پـذیرش رفـتار اسـتبدادی و تـن دادن بـھ •
آن است. 

استبداد منشی: بھ معنای بازتولید رفتار استبدادی است. •

بـرای درک بھـتر این مـثلث و مـنطق حـاکم بـر آن اشـاره کنیم کھ •
«اســتبداد» بــھ مــعنای نفی اراده ی دیگری اســت بــرای تحــمیل 
اراده ی خـویش. بـراین اسـاس می تـوانیم قـدری دقیق تـر بـر این 

مثلث و اضلاع آن بنگریم: 

اســتبداد ســالاری: بھــره بــرداری از قــدرت بــرای نفی اراده ی •
دیگری و تحمیل اراده ی خود. 

اسـتبداد پـذیری: قـبول نـادیده گـرفـتن اراده ی خـود و تـن دادن بـھ •
اراده ی تحمیل شده ی قویتر از خود. 

اسـتبداد منشی: بـازتـولید نفی اراده ی دیگری و تحـمیل اراده ی •
خود بھ سوی ضعیف تر از خود. 

در اسـتبداد، یکی وجـود مـعنوی دیگری را نفی می کند تـا وجـود 
مــادی او را تسخیر و بــھ خــدمــت خــود درآورد. از ھمین روی، 
تـبلور اسـتبداد نفی ارزش جـان و کرامـت دیگری و پـایمال سـاخـتن 

حقوق انسانی و شھروندی اوست. 

از این منظر نیز این مثلث چنین تدقیق می شود: 

اسـتبداد سـالاری: نفی وجـود مـعنوی اعـضای جـامـعھ بـرای بـھ •
خدمت گرفتن جسم و ثروت آنان. 

اسـتبداد پـذیری: صـرف نـظر از وجـود مـعنوی خـویش و قـرار •
دادن جسم و ثروت خویش در اختیار مستبد. 

اسـتبداد منشی: نـادیده گـرفـتن وجـود مـعنوی خـویش و دیگران •
و بسنده کردن بھ معاملھ با جسم و ثروت. 

این سـھ وجـھ چـنان در ھـم تنیده شـده انـد کھ ھـریک دیگری را تـولید 
کرده و تـوسـط دیگری بـازتـولید می شـود. این مـثلث، بـدون وقـفھ 
ادامــھ می یابــد تــا زمــانی کھ یکی از اضــلاع آن از کار بیافــتد و 
امکان بـازتـولید دو ضـلع دیگر نـباشـد. تـا آن مـوقـع آن چـھ داریم 
این است کھ انسان ایرانی در پایین بھ ھمان اندازه استبدادی 
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فکر می کند کھ حکومـت اسـتبدادی در بـالا. حکومـت اسـتبدادی در 
ایران بـھ ھـمان درجـھ گـرایش خـودکامگی دارد کھ انـسان ایرانی. 
این ھـمگونگی و ھـمسویی جـوھـره ای فـرد و سـاخـتار سـبب شـده 
اسـت کھ تـضاد فـرد، بـھ عـنوان قـربـانی اسـتبداد، بـا سـاخـتار قـدرت 
اسـتبدادگـر بیشتر بـر سـر شکل، انـدازه و سـاز و کار بـاشـد و نـھ بـر 
سـر جـوھـر و ذات و مـاھیت. زیرا چـنان چـھ گـفتھ شـد بـھ واسـطھ ی 
عـمر طـولانی اسـتبداد، کرامـت ذاتی انـسان اسـتبداد زده نفی و در 
کورسـوھـای تـاریخ خـویش گـم شـده اسـت. حـقوق انـسانی مـفھومی 
نــظری اســت بــرای کتاب و کلاس، نــھ یک واقعیت در زنــدگی 
فــردی و اجــتماعی. آزادی، واژه ی شیک سیاسی اســت، نــھ نیاز 

حیاتی انسان ایرانی. 

این تھی شـدن جـامـعھ از جـوھـر آزادیخواھی سـبب شـده کھ مـبارزه 
ی ضــد اســتبدادی ایرانیان، رنــگ و بــوی اســتبدادی بگیرد. ھــر 
تـلاش آنـھا بـرای نـابـودی اسـتبداد تجـربـھ ی دیگری می شـود بـرای 
بـازتـولید شکل دیگری از اسـتبداد. بـھ ھمین خـاطـر اسـت کھ ره بـھ 
آزادی، بـھ عـنوان غـایت نـاگـزیر مـبارزه ی انـسانی، نمی بـرد، بـھ 
آسـانی می شکند و در صـورت مـوفقیت در کسب قـدرت، حـدیث 

تازه ای می شود از بازتولید استبداد در ساختار قدرت. 

انـسان ایرانی بـھ واسـطھ ی درونی کردن عمیق اسـتبداد قـادر بـھ 
تـزریق آزاد منشی، حتی در رفـتار مـبارزاتی خـود نیست؛ بـھ ھمین 
دلیل، وقتی بـھ جـنگ اسـتبداد می رود، نـاخـودآگـاه، روش مـبارزاتی 
خــویش را بــھ گــونــھ ای شکل می دھــد کھ، در مسیر مــحوِ یک 

حاکمیت استبدادی، بھ بازتولیدگر استبداد بدل می شود.  

از این روی اسـت کھ وقتی حکومـت دیکتاتـوری را، بـا یک ھـزینھ 
ای سنگین، ســرنــگون می کند، بــا تحــمیل ھــزینھ ای مــشابــھ بــھ 
جامعھ، یک حکومت استبدادی دیگر را جایگزین آن می سازد. 

این رونـد سـبب شـده اسـت کھ حـرکت ھـای «آزادیخواھـانـھ» ی او، 
در قـالـب ھـا و مـوقعیت ھـای مـختلف، بـھ نـام «نـھضت» مشـروطـھ، 
«جـنبش» ملی شـدن نـفت و یا «انـقلاب» پـنجاه و ھـفت، در نـھایت، 

یکی بـعد از دیگری، بسـترسـاز جـایگزینی یک اسـتبداد بـا اسـتبدادی 
دیگر شـــده اســـت. از دل ھیچ یک از آنـــھا آزادی بـــرنیامـــده و 
مــحصولــشان چیزی جــز ھــمان اســتبداد کھنھ، بــا شکل و رنگی 
تــازه، نــبوده اســت. مــبارزه بــرای آزادی نــامی اســت بــر تــلاش 

ناخودآگاه انسان ایرانی جھت بازتولید استبداد. 

ھشدار برای مقطع فعلی: 
این خـطر امـروز نیز بـھ نـحو بـارز و آشکاری در کشورمـان و در 
اپـوزیسیون ایرانی پیدا و ھـویداسـت. و مـگر می تـوانسـت جـز این 
بـاشـد؟ مـا ھمگی مـحصول چـند ھـزار سـال تـاریخ اسـتبداد سـاز 
ھسـتیم و این تـصور کھ اینک، بـھ واسـطھ ی درد و رنـج و فـقر و یا 
مــھاجــرت تبعید وار، می تــوانیم چیز دیگری بــاشیم، تــصوریست 
خـام و دور از واقعیت. عینک تـاریخی مـا فـقط اسـتبداد را می بیند. 

ما کور رنگی آزادی داریم. 

پـس، اگـر این اسـتبدادگـرایی چـند ھـزارسـالـھ و لایھ بسـتھ در عـمق 
فرـد و جـامـعھ ی ایرانی یک واقعیت مسـتمر و پـایدار اسـت، چگـونـھ 
می تـوانیم در مـقطع فعلی بـھ این تـصور و تـوھـم دامـن بـزنیم کھ این 
بــار، بــا قیام و تــلاش بــرای کنار زدن رژیم جــمھوری اســلامی، 
قــرار اســت بــھ «آزادی» دســت یابیم و از رفــتن بــھ ســوی یک 

حکومت استبدادی حتمی دیگر پرھیز کنیم؟ 

بـرای این پـرسـش ھیچ پـاسـخ آمـاده ای مـوجـود نیست، لیک می تـوان 
بـا یک گـام مـھم آغـاز کرد و آن بـازشـناسی اسـتبداد گـری خـود و 
جـامـعھ مـان اسـت. یعنی، ھـر چـند سـخت و دردنـاک، بـپذیریم کھ مـا 
اسـتبداد زده ایم و بـدون آن کھ بـخواھیم، در رفـتار سیاسی خـویش 
در مسیر تغییر، بــھ ســوی بــازتــولید اســتبداد در حــرکتیم. نمی 
خـواھیم این گـونـھ بـاشـد، امـا ھسـت. بـھ رسمیت شـناخـتن این امـر می 
تـوانـد گـام نخسـت رھـایی از این طـلسم خـودسـاخـتھ ی تـاریخ سیاسی و 
اجـتماعی ایران بـاشـد. چـھ اگـر اسـتبداد دوام آورده و اگـر تـمامی 
تـلاش ھـای یک قـرن اخیر مـا نتیجھ ای معکوس داشـتھ، از جـملھ بـھ 

این خاطر است کھ ھرگز در مسیر جنب و جوش سیاسی خویش  
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ای معکوس  ھـای یک قـرن اخیر مـا نتیجه  اگـر اسـتبداد دوام آورده و اگـر تـمامی تـلاش 
داشــته، از جــمله بــه این خــاطــر اســت که ھــرگــز در مسیر جــنب و جــوش سیاسی 
ایم، تـا در خـویش نـظر کنیم و ببینیم که آیا مـا، بـه عـنوان وارثـان  خـویش درنـگ نکرده 
تـوانیم کار دیگری جـز بـازتـولید  زدگی فـردی و سـاخـتاری، می  ھـزاران سـال اسـتبداد 
ی دیگری را بـــه عـــنوان امـــر بـــدیھی کنش سیاسی  اســـتبداد کنیم. آیا نفی اراده 
تـوانـد چیزی جـز خـودکامگی بـه بـار آورد؟ آیا مـا که دیگری بـرایمان وجـود  شـناخـتن می 

توانیم جز در مورد به خدمت گرفتن ابزاری او بیاندیشیم؟ معنوی ندارد، می 
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درنــگ نکرده ایم، تــا در خــویش نــظر کنیم و ببینیم کھ آیا مــا، بــھ 
عـنوان وارثـان ھـزاران سـال اسـتبداد زدگی فـردی و سـاخـتاری، می 
تــوانیم کار دیگری جــز بــازتــولید اســتبداد کنیم. آیا نفی اراده ی 
دیگری را بـھ عـنوان امـر بـدیھی کنش سیاسی شـناخـتن می تـوانـد 
چیزی جــز خــودکامگی بــھ بــار آورد؟ آیا مــا کھ دیگری بــرایمان 
وجـود مـعنوی نـدارد، می تـوانیم جـز در مـورد بـھ خـدمـت گـرفـتن 

ابزاری او بیاندیشیم؟ 

چـون بـھ این تـوقـف انـدیشھ ورزانـھ ی مـھم و ضـروری تـن در نـداده 
ایم، پیوسـتھ غـرق در احـساس گـرایی سـطحی و اضـطرارگـرایی 
عـادت شـده ای ھسـتیم کھ در دل ھیاھـوھـای بسیار، بی سـر و صـدا، 
مـا را از یک حکومـت خـودکامـھ بـھ یک رژیم دیکتاتـوری دیگر 

رھنمون شده است. نوعی از جبر خودساختھ ی تاریخ. 

شـاید بـشود گـفت کھ تـنھا نـقطھ ی امیدمـان، بـرای پـرھیز از تکرار 
مکرر خـطاھـای تکراری، این اسـت کھ داریم در مـورد آن سـخن 
می گـوییم و آن را بـا صـراحـت فـرمـولـھ کرده و خـود را در این 
بـاره مسـتثنی نمی کنیم؛ چـرا کھ اسـتثنایی بـرای این قـاعـده یا نیست، 
اگـر ھـم ھسـت بـھ حـساب نمی آید. امـا اگـر بـتوانیم این نـقطھ ی امید 
را پـرورش دھیم شـاید روزی شـانـس بـرون رفـت از این بـن بسـت 

جان سخت تاریخی استبداد گری را داشتھ باشیم. 

پـرورش این نـقطھ ی امید بـھ مـعنای آنسـت کھ بـعد از بـھ رسمیت 
شـناخـتن خـصلت اسـتبداد زدگی خـود، بـر این امـر واقـف بـاشیم کھ 
در حـالی کھ غـرق در تـوھـم مـبارزه بـرای کسب «آزادی» ھسـتیم، 
در واقـع در مسیر بـازسـازی اسـتبداد دیرین گـام بـرمی داریم. در 
این راه بــاید ھــمھ ی خــوش بــاوری ھــا و فــرضیات کھ «این بــار 
مـتفاوت خـواھـد بـود» را کنار بـگذاریم و بـھ جِـدّ، قـبول کنیم کھ یک 
راه غـلط، بـا ھـزار بـار طی شـدن، بـھ مـقصد درسـت نمی رسـد. 
بـپذیریم کھ مـا در ھیچ یک از نـھضت ھـا و جـنبش ھـا و انـقلاب ھـای 
قبلی مـان نیز بـھ طـور عـمد نمی خـواسـتھ ایم اسـتبداد را بـازتـولید 
کنیم، امـا کرده ایم. تکرار می کنم، نـھ بـھ خـاطـر این کھ این گـونـھ 
خـواسـتھ ایم، چـون جـز این نمی تـوانسـتھ ایم. گـویی ھـمھ ی راه ھـا 

برای ما بھ دیکتاتوری ختم می شود. 

مـا مـبارزینی را کھ بـرایمان آزادی بـھ ارمـغان آورده انـد بـھ زنـدان 
افکنده و کشتھ ایم تــا بــتوانیم بــساط دیکتاتــوری پــایین کشیده شــده 
تـوسـط آنـان را بـاز احیاء کنیم. و ھـر بـار ھـم کھ بـھ خـونـخواھی آن 
آزادیخواھـان بـھ بـند یا دار کشیده شـده بـرپـاخـاسـتھ ایم بـرای آن بـوده 
کھ رژیم سـرکوبـگر را بـا یک نـظام دیکتاتـوری جـدید جـایگزین 
کنیم. ھـر مـوج از انـتقام قـربـانیان حـاکمیت اسـتبدادی مـوج دیگر 
قـربـانیان حـاکمیت جـدیدی از ھـمان جـنس را بـرانگیختھ اسـت. و 

ھـر بـاراین اسـتبداد زدگی نـھادینھ شـده در رفـتار فـردی و عملکرد 
جـمعی بـھ گـونـھ ای عـمل می کند کھ مـا در خیالات فـردی و جـمعی 
خـویش بـھ سـوی چـشمھ سـار آزادی می دویم امـا، بـا لـبان تـشنھ ی 

آزادی، از سراب استبداد و خشونت سر در می آوریم. 

وقتی آمـــدیم و ھمین نکتھ ی تکرار شـــده را بـــرای خـــود جـــا 
انــداختیم، بــھ مــثابــھ «بــرده ای کھ نــام آزادی را شنید و دیگر 
بـرده نیست» مـا نیز، چـون پـذیرفـتھ ایم کھ اسـتبداد گـر ھسـتیم، 
شـاید بـتوانیم بـازتـولید کننده ی یک اسـتبداد گـری دیگر نـباشیم. 
چـون پـذیرفـتھ ایم اسـتبداد پـذیر ھسـتیم، شـاید اسـتبداد پـذیری را 
تـرویج نکنیم. چـون پـذیرفـتھ ایم کھ اسـتبداد مـنش ھسـتیم، شـاید در 

پی تغییر منش استبدادی خود برآییم. 

می گویم شاید، چون کار بھ ھمین جا ختم نمی شود. 

پـس از آن کھ در کمال شـجاعـت و صـداقـت، سـرشـت تـاریخی 
آزادی کشی خـویش و حتمی بـودن سـرنـوشـت اسـتبدادی مـبارزه ی 
ضـد اسـتبدادی خـود را پـذیرفتیم، پـرسـش دیگری بـھ طـور منطقی 
در مـقابـل مـا ظـاھـر می شـود: چـگونـھ بـھ عـنوان اسـتبداد زده، از 
بـازتـولید حتمی اسـتبداد خـودداری کنیم؟ این جـاسـت کھ در می 
یابیم قـبل از این کھ انـقلاب کنیم، بـاید در انـقلابی گـری خـویش 
انـــقلاب کنیم. یعنی، بـــرای یک بـــار ھـــم کھ شـــده، خـــود را 
«مـجبور» و «مـوظـف» کنیم کھ شیوه ای را بـرای پـایین کشیدن 
اســتبداد و جــایگزینی آن انــتخاب کنیم کھ راه را، نــھ فــقط در 
شـعار و نیت ھـای خیرخـواھـانـھ ی مـا، کھ در عـمل، بـر بـازسـازی 
اسـتبداد در کشورمـان بـبندد. این کھ می گـوییم نـھ فـقط در نیت و 
قـصد خـوب، بـھ خـاطـر این اسـت کھ عـمق ریشھ ھـای اسـتبدادی 
در رفـتارھـای فـردی و جـمعی مـا بـھ حـدی اسـت کھ ھـر گـونـھ 
اطمینانی بـھ خـود می تـوانـد یک اعـتماد بـھ نـفس کاذب و فـریبنده 
از آب درآید. این در حــالیست کھ اگــر خــلاقیت تھیھ و طــراحی 
یک مکانیزم عینی ضـد اسـتبدادی را داشـتھ بـاشیم، چـھ بـسا، یک 
مجــموعــھ از ســازوکارھــای نــھادینھ و بــا نــظارت آگــاھــانــھ ی 
جـمعی، این بـار بـتوانیم مـانـع از این بـازتـولید تکراری و شـوم 
خـودکامـھ سـالاری شـویم. تـنھا شـانـس مـان این بـار این اسـت کھ 

برخلاف دفعات قبل، از استبداد گرایی خویش خبر داریم. 

این کھ این مکانیزم رھـاییبخش چیست، چـگونـھ اسـت و چـھ می 
تـوان کرد، مـوضـوع یک کار فکری جـمعی بـاید بـاشـد کھ در 
آن، خـردمـندان، صـاحـب نـظران و تجـربـھ داران سھیم خـواھـند 
بـود. نـگارنـده بـھ سـھم خـویش در آینده نکاتی را در این بـاب 
خـواھـد نـوشـت. امـا ھـدف از نـوشـتار کنونی طـرح مسـئلھ بـود و 

نھ ارائھ ی جواب، کھ تلاشی جدا و در خور را می طلبد.# 
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کامران مهرپور 

کشور مـا، ھـمانـند بسیاری از کشورھـا، از امـواج تغیرات جـھانی 
بــھ دور نــبوده و در طــول تــاریخ اخیر چــندین بــار شــاھــد این 
تـحولات بـوده ایـم. ولی مـوج آتیِ در راه بـسیـار عـظیـم  تـر خـواھـد 
بــود و می تــوانــد تــبعات عمیق سیاسی، اقــتصادی و اجــتماعی 

ایران داشتھ باشد. 

بـا نـگاه بـھ چـند نـمونـھ ی تـاریخی قـرن گـذشـتھ می تـوان اثـرات 
رونـد جـھانی شـدن در ایران را دید. مـثال اول کشمکش ھـای دو 
ابـرقـدرت جـھانی پـس از جـنگ دوم جـھانی اسـت، کھ طی آن بـھ 
دلیل تھـــدید امـــریکا بـــھ اســـتفاده از ســـلاح اتمی، شـــوروی از 
آذربــایجان خــارج شــد و بــھ دنــبال آن، اعــضاء حــزب دمکرات 
آذربـایجان یا مـورد یورش و قـلع و قـمع قـرار گـرفـتند و یا مـجبور 
بـھ خـروج از ایران  شـدنـد. جـنبش آزادیخواھـان در کردسـتان نیز 
ھـمزمـان سـرکوب شـد. اینجا مـقصود قـضاوت تـاریخی در مـورد 
مـاھیت این حـرکت ھـای اجـتماعی و سیاسی نیست و نـباید بـاشـد. 
مـوضـوع اصلی این اسـت کھ نتیجھ ی مـطلوب از تـلاش مـا بـرای 
آزادی و مـردم ۴سـالاری حـاصـل نشـد. در دورانی کھ جـنبش ھـای 
آزادیبخش و خـواھـان اسـتقلال در تـمامی جـھان بـھ دنـبال رھـایی 
از یوغ قــدرت ھــای اســتعماری بــودنــد، در ایران نیز شــاھــد 
مــبارزات پــراکنده در راســتای دمکراسی خــواھی می شــویم کھ 
پـس از چـند سـال تـلاش، بـھ نـھضت ملی شـدن صـنعت نـفت و 
مقبولیت فکری جبھھ ی ملی با رھبری دکتر مصدق می انجامد. 

نـمونـھ ی تـاریخی دیگر، دوران جـنگ سـرد و رقـابـت بین دو 
ابـرقـدرت امـریکا و شـوروی در دھـھ ی پـنجاه میلادی اسـت کھ 
در آن، بــھ ھــمت بــنگاه ھــای ســخن پــراکنی بی بی سی و یا 
«رادیو اروپــای آزاد»، ھیستری یا تــرس از کمونیسم بــھ اوج 
خـود می رسـد. و این ھـمزمـان می شـود بـا کودتـایی کھ انگلسـتان 

و امــریکا در کشور مــا ایران بــر علیھ دولــت دمکراتیک دکتر 
مـصدق در ٢٨مـرداد ١٣٣٢ بـھ اجـرا گـذاشـتند. در ھمین دوران 
شـــاھـــدیم کھ حتی کشورھـــایی مـــثل ایالات متحـــده امـــریکا از 
بـازتـاب حـرکت ھـای کلان در امـان نمی مـانـند و افـرادی مـانـند 
1سـناتـور مک کارتی  (McCarthy Hearing)  مـورد تعقیب و 

مـــحاکمھ قـــرار می گیرد. امـــری کھ جـــامـــعھ ی روشنفکری و 
نـویسندگـان و فـعالان سینمایی این کشور را تکان داد و زنـدگی 

بسیاری از دگراندیشان آمریکایی را متلاشی شد. 

بـھ ھمین تـرتیب می بینیم در دھـھ ھـای شـصت و ھـفتاد میلادی،  
2زمـانی کھ ایده ھـای رھـایی بـخش کسانی ھـمچون رژی دبـره 

(Régis Debray) و مــوفقیت مــبارزات چــریکی، بــھ ویژه در 
کوبـا، امید در دل میلیون ھـا جـوان در کشورھـای تـحت اسـتثمار 
نـوین بـرافـروخـتھ بـود، در ایران مـا نیز جـوانـان از سـر نـاچـاری و 
بـھ دلیل نـبود آلـترنـاتیو دیگر بـرای ابـراز مـنویات و خـواسـتھ ھـای 
حـق طـلبانـھ ی خـود، در مـقابـلھ بـا اسـتبداد، بـا از جـان گـذشـتگی و 
زیر پـرچـم فـدایی و مـجاھـد خـلق، رو بـھ مـقاومـت چـریکی آورده 

و حرکت ھایی مانند جنبش سیاھکل را رقم می زنند. 

در دھـھ ی بـعدی، در سـال ١٩٧۶، بـا انـتخاب جیمی کارتـر بـھ 
سـمت ریاسـت جـمھوری آمـریکا کھ بـا سیاسـت تـوسـعھ ی حـقوق 
بشــر بــر ســر کار آمــده بــود؛ در کشور مــا ھــم ایرانیان تــشنھ ی 
آزادی تـوانسـتند از روزنـھ ای کھ بـھ واسـطھ ی این سیاسـت در 
اخـتناق وقـت پیش آمـده بـود اسـتفاده کنند و بـا ابـراز مـطالـبات 
سیاسی و حـقوق شھـرونـدی، جـنبش اجـتماعی سـال ھـای١٣۵۶ 
و١٣۵٧ را بـھ راه بیندازنـد. جنبشی کھ در ابـتدا خـواسـتھ ھـا و 
شــعارھــایش حــول مــحور آزادی زنــدانیان سیاسی و انــتخابــات 
مـردمی دور می زد، امـا بـھ دلیل بی اعـتنایی نـظام حـاکم بـھ آن 

پس از چند ماه بھ خواستھ ی برکناری شاه مبدل شد. 
ادامھ مطلب در صفحھ ٩ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Army%E2%80%93McCarthy_hearings1

 https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Debray2
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انتخاب اپوزیسیون برای آینده ی ایران: منافع ملی یا منافع نئولیبرالیسم 

در این راسـتا شـاھـدیم، کھ در اوج بحـران اقـتصادی دھـھ ی ھـفتاد 
 (Milton Friedman) 3میلادی، راھکاری کھ میلتون فـریدمـن

از دانــشگاه شیکاگــو پیشنھاد می کند، پــس از کودتــای پینوشــھ، 
ابــتدا در شیلی بــھ آزمــایش گــذاشــتھ می شــود، و پــس از آن کھ 
جـواب داد تـوسـط ریگان و تـاچـر در امـریکا و بـریتانیا اجـرایی 

می شود.  

پـس از سـقوط اتـحاد جـماھیر شـوروی و بـلوک شـرق کھ از سـوی 
انـدیشمندان کشورھـای غـربی "پـایان تـاریخ" نـام گـرفـت، ھـمزمـان 
بــا گســترش جــھان بینی جــدید نــئولیبرالیسم بــھ مــوازات رشــد 
پـــرشـــتاب و لـــگام گسیختھ ی ســـرمـــایھ داری جـــھانی شـــده 
ا، در دل جـمھوری اسـلامیِ "ضـد غـرب"  (Globalism) در دنیـ
در ایـران نیـز شــاھــدیم کـھ گــرایش نــئولیبرال در زمــان ریاســت 
جــمھوری رفــسنجانی، آرام آرام جــا بــاز کـرده و تــمامی دولــت 
زاران ایـن سیاسـت می شـونـد و آن را پی می  ھـای پـس از او کارگـ
گیرنــد. نــمونــھ ی بــارز آن، بــرداشــتن ســوبسیدھــای دولتی و 
پـرداخـت یارانـھ ھـا ی نـقدی تـوسـط دولـت احـمدی نـژاد بـود در 
مسیر تــحقق سیاســت ھــای نــئولیبرال در ایران و خــدمــت بــھ 
ســرمــایھ داری جــھانی شــده. عــوارض و اثــرات مخــرب این 
سیاســت اقــتصادی-سیاسی در ایران، انــباشــت ھــر چــھ بیشتر 
سـرمـایھ در دسـت مـافیاھـای قـدرت و ثـروت و افـزایش سـرسـام 
آور فـاصـلھ ی طـبقاتی بـود. امـری کھ بـھ دلیل کاھـش قـدرت خـرید 
طـبقھ مـتوسـط و قشـرھـای پـایین جـامـعھ و نـاتـوانی آنـھا در تھیھ 
کالاھـا و خـدمـات، در نـھایت بحـران اقـتصادی بـزرگ سـال ھـای 

٢٠٠٧- ٢٠٠٨ بھ دنبال داشت.  

جـــھان بینی نـــئولیبرال، در تـــمامی کشورھـــا بـــا ویژگی ھـــای 
مشترکی خود را نشان می دھد کھ عبارت اند از: 

آزادی عمل گسترده و ھمھ جانبھ ی بخش خصوصی  •

خصوصی سازی  و انتقال ثروت دولتی بھ ثروت شخصی  •

کوچک کردن دولـت و کوتـاه کردن دسـت آن در دخـالـت در •
بازار آزاد 

حذف سوبسیدھای دولتی  •

تضعیف تشکل ھـــای کارگـــری، وضـــع قـــوانین کار ضـــد •
کارگری 

تقلیل مالیات برای صاحبان سرمایھ  •

اثـرات مخـرب این سیاسـت اقـتصادی، ھـمچون  "رانـت خـواری" 
و فـساد افـسار گسیختھ ی مـالی حـاکمان اسـلامی از یک سـو و 
محــرومیت و ریاضــت اقــتصادی فــرودســتان جــامــعھ از ســوی 
دیگر، خـود را در ایران بـھ مـراتـب آشکارتـر و فـاجـعھ بـارتـر از 
دیگر کشورھـاسـت نـشان می دھـد. ھـر چـند آن گـونـھ کھ اربـابـان و 
مـعماران سـرمـایھ داری جـھانی تـرسیم کرده بـودنـد، در کشور مـا 
ھـنوز تـمامی جـوانـب سیاسـت نـئولیبرال بـھ درسـتی و بـھ طـور 
اجـرا نشـده اسـت؛ از جـملھ، ادغـام سـاخـتار اقـتصادی ایران در 
سیستم سـرمـایھ داری جـھانی و  فـراھـم شـدن "آزادی ھـای فـردی" 

کھ  اجرای دقیق این جھان بینی را می طلبد. 

فـرامـوش نکنیم کھ «آزادی ھـای فـردی» مـد نـظر لیبرالیسم بـا 
دمکراسی تـفاوت اسـاسی دارد. چـرا کھ بـا احـقاق دمکراسی در 
یک جـامـعھ و اسـتفاده از مکانیزم ھـای دمکراتیک بـھ وجـود آمـده 
می تــوان آزادی ھــای فــردی را مـھیـا کـرد، امــا نــھ بــرعکس. بــھ 
ھـمیـن دلیـل شــاھــدیم کـھ تکیـھ و تــمرکز بــرخی از فــعالان قــلابیِ 
رژیـم ســاخــتھ و بــھ درون اپـــوزیسیون واقـعی خــارج از کـشـور 
ردی اسـت و از  ھ روی آزادی ھـای فـ قط بـ قط و فـ اب شـده، فـ رتـ پـ
تبداد و بـرقـراری  پـرداخـتن بـھ اصـل مـاجـرا کـھ ھـمانـا کـنـار زدن اسـ

دمـوکراسی در ایـران اسـت طـفره می رونـد. 

از دیگر ویژگی ھــا و الــزامــاتی کھ نــئولیبرالیسم اســلامی از 
مـنظر پـدرخـوانـده ھـای جـھانی اش ھـنوز نـتوانسـتھ فـراھـم کند، 
ادغـام اقـتصاد ایران در سیستم سـرمـایھ داری جـھانی اسـت. ھـمان 
مـأمـوریتی کھ بـرای اصـلاح طـلبان حکومتی در نـظر گـرفـتھ شـد 
و یکی از دلایل ظـھور این جـناح در ایران و پشـتیبانی غـرب از 

آنان بوده و ھست. 

در طـول مـذاکرات بـرجـام و حتی در مـقدمـھ چینی آن از کھ سـال 
٢٠٠٩ میلادی آغـــاز شـــده بـــود، پیام سیاســـتگذاران جـــھانی 
نـئولیبرالیسم بـھ حکومـت اسـلامی مسـتقر در تھـران ھـمواره این 
بــود کھ بــاید این نــظم را بــھ تــمامی اجــرا کنید وگــرنــھ دســتھ ی 
دیگری را بـرای اجـرای آن بـھ جـای شـما خـواھیم نـشانـد، بـخوانید 

  .(Regime Change) تغییر رژیم

اینست خـلاصـھ ی داسـتان تحـریم ھـا: یا رژیم اسـلامی بـھ بـھای 
قــربــانی کردن لایھ ھــای محــروم و قشــر زحــمت کش اقــتصاد 
ایران را در سـرمـایھ داری جـھانی ادغـام می کند، و یا بـا عـدم 
قـبول آن، در بـدتـرین شـرایط اسـتثمار نـوین قـرار می گیرد و در 

چنگال تحریم ھای شدید و روزافزون لھ می شود! 
ادامھ مطلب در صفحھ ١٠ 
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انتخاب اپوزیسیون برای آینده ی ایران: منافع ملی یا منافع نئولیبرالیسم 

این بـحث امـروز از آنـجا اھمیت می یابـد کھ سیاسـت نـئولیبرالیسم 
در سـطح جـھانی بـھ بـن بسـت رسیده و در بسیاری از کشورھـا، بـر 
سـر کار آمـدن رژیم ھـای نـئوفـاشیستی و یا شـبھ فـاشیستی بـھ عـنوان 
راه بــرون رفــت از این بــن بســت انــتخاب شــده اســت. آمــریکا، 
فیلیپین، مـجارسـتان و بـرزیل از این جـملھ ھسـتند. آیا کشور مـا از 
این قــاعــده مســتثنی خــواھــد شــد؟ یا این کھ عــلاوه بــر اســتبداد 

اسلامی، شاھد ظھور شبھ فاشیسم در ایران ھم باید باشیم؟ 

از خــود بــپرسیم، این "دســتھ دیگر" کھ تــوســط سیاســتگزاران 
نـئولیبرالیسم بـھ رخ جـمھوری اسـلامی کشیده شـده و می شـونـد کھ 
اگــر مطیع امیال مــا نــشوید، آنــھا را جــایگزین شــما می کنیم چــھ 
کسانی ھسـتند؟ ھـمان جـریانـاتی کھ بـھ صـورت پیگیر در رسـانـھ 
ھـایی ھـمچون مـن و تـو، بی بی سی و صـدای امـریکا بـھ عـنوان 

«آلترناتیو» و «اپوزیسیون» مطرح می شوند. 

بـر ھـمگان روشـن اسـت کھ حکومـت اسـلامی ھـرگـونـھ مشـروعیت 
داخـلی و داخـلی را از دسـت داده و گـرفـتار در گـرداب بحـران ھـای 
سـاخـتاری، مـلت ایران آمـاده می شـونـد کھ بـھ عـمر کثیف آن پـایان 
دھــند. در این بــرھــھ، دو بــلوک اصلی در بــرای جــایگزینی این 

رژیم خود را نشان می دھند:  

یکم نیروھـایی کھ بـرای انـتخاب دمکراتیک مـردمی ارزش قـائـل •
ھستند، 

دوم نیروھـــایی کھ چـــشم بـــھ انـــتصاب از جـــانـــب اربـــابـــان •
نئولیبرالیسم جھانی را دارند.  

چـھ بـسا غـرب ھـنوز امیدوار اسـت کھ سـردمـداران رژیم اسـلامی 
تـمامی شـرایطش را بـپذیرنـد و بـدون دسـت زدن بـھ سـاخـتارھـا و بـا 
چـند تغییر روبـنایی و سـھم دھی بیشتر بـھ سـرمـایھ داری جـھانی، 
بـھ غـارت و چـپاول ادامـھ دھـند. امـا اگـر چنین نـشود، نـئولیبرالیست 
ھـای جـھان بـھ دنـبال بـر سـر کار آوردن جـناح حـلقھ بـھ گـوش خـود 

خواھد رفت، ھرچند کھ کشاندن مردم بھ خیابان ھا لازم شود. 

در این بــرھــھ حــساس تــاریخی، ھــمھ احــزاب و ســازمــان ھــای 
سیاسی بـاید تکلیف خـود بـا این دو بـلوک سیاسی را روشـن کنند، 
انـتخاب کنند و بـھ اطـلاع ھـمگان بـرسـانـند کھ آیا در صـف جـریانـات 
مـردمی آزادیخواه و دمکرات ایران قـرار دارنـد و یا این کھ قـصد 
دارنـد تـابـع سیاسـت ھـای نـئولیبرالیستی دیکتھ شـده بـاشـند. دیگر بین 
دو صـندلی نشسـتن امکان پـذیر نیست. انـتخاب دیگر بین جـمھوری 
و مشـروطـھ سـلطنتی نیست، گـزینھ ایست ریشھ ای تـر و جـدی تـر 

از این جدل شکلی و صوری! #  

١٠

کانال دیدگاه را در فضای مجازی حمایت کنید!



" خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد ســـال ســـوم - شـــــماره چــــهاردهــــم - ۲۹ اســـــفند ۹۷ - ۲۰ مــــارس ۲۰۱۹

کورش عرفانی 

بسیاری از جـوامـع در مسیر تـاریخ خـود بـھ بحـران ھـایی سـخت بـر 
می خـورنـد. در این بحـران ھـا آن چـھ بیش از ھـمھ بـھ آنـھا کمک 
می کند ھـمسویی و ھـمدلی حکومـت و مـردم اسـت. یعنی تصمیم 
گیرنـدگـان در بـالا مـنافـع مـردم در پـایین را در نـظر می گیرنـد و 
مـردم، بـھ این واسـطھ، بـا دولـتمردان ھمکاری می کنند. امـا وقتی 
یک جـامـعھ ی بحـران زده دچـار قھـر میان حکومـت و مـردم اسـت، 
شــانــس بسیار کمی دارد کھ از آن بحــران رھــایی یابــد. در این 
جـاسـت کھ اعـضای جـامـعھ در مـقابـل یک انـتخاب سـخت قـرار می 
گیرنـد: یا بـھ حکومـت بی لیاقـت و فـاقـد مشـروعیت مـردمی اجـازه 
دھـند کھ آن بحـران را عمیق تـر و وخیم تـر کرده و بـھ فـاجـعھ و 
نـــابـــودی آن کشور بکشانـــد و یا این کھ بـــا قیام و مـــبارزه، آن 
حکومـــت نـــامـــردمی را کنار زده و قـــدرت و تصمیم گیری و 

اختیارات را بھ دست یک دولت لایق و مردمی بسپارند.  

شـرایط ایران اکنون چنین اسـت. کشورمـان غـرق در بحـران ھـای 
مــتعدد اســت: بحــران اقــتصادی (رکود تــورمی حــاد)، بحــران 
اجـتماعی (فـروپـاشی اخـلاق و انحـطاط روابـط جـمعی)، بحـران 
سیاسی (آشفتگی و مــــاھیت مــــافیایی قــــدرت)، بحــــران زیست 
مـحیـطی (کـمـبـود آب و غیـر قــــابــــل زیـسـت شــــدن مـحیـط طـبیـعی 
سـرزمین ایران)... این بحـران ھـا در ھـم تنیده انـد و ھـمدیگر را 
تـقویت و تشـدید می کنند. ھـر یک بـھ تـنھایی بـرای نـابـودی کشور 
کافی اسـت و اینک ھـمھ ی آن ھـا بـھ طـور فـزاینده در این مسیر 

دست بھ کارند.  

امـا از سـوی دیگر وقتی مـردم عـادی در مـقابـل این تـابـلوی سیاه و 
تـاریک قـرار می گیرنـد، مـوضـوع بـرایشان چـنان وحشـتناک و 
مشکل بــرایشان آن قــدر بــزرگ اســت کھ حتی تــصور واکنش و 
عـمل بـرای رفـع و حـل آن ھـم سـخت اسـت، چـھ رسـد بـھ عـمل و 
اقـدام! در این شـرایط اسـت کھ نـقش بـخش آگـاه و مسـئولیت پـذیر 
جـامـعھ بـرجسـتھ می شـود. بخشی کھ بـھ واسـطھ ی قـدرت تشخیص 
درست منافع جامعھ می تواند بھ طور جمعی در مسیری عقلانی  

حـرکت کرده و کشور را نـجات دھـد. این قشـر آگـاه در جـامـعھ ی 
ایران و در میان ایرانیان خــارج از کشور حــضور دارنــد و می 
تـوانـند عـمل کنند. الـبتھ تـعداد آنـھا زیاد نیست، امـا در عـوض بـا 
یک بسـتر اجـتماعی گسـترده ی نـاراضی طـرفـند کھ می تـوانـد بـھ 
راحتی بـرای حـرکت ھـای سـرنـوشـت سـاز بـھ جـنبش درآید. وظیفھ 
ی این بـخش آگـاه و مسـئولیت پـذیر جـامـعھ بھـره بـرداری از این 
نـارضـایتی عـمومی اسـت تـا بـتوان نیروھـای اجـتماعی مـعترض را 

بھ سوی کنش ھای مھم و تعیین کننده ھدایت کرد.  

امـا این یک زنجیره اسـت. یعنی خـود این نیروی آگـاه و مسـئولیت 
پـذیر ھـم بـھ طـور لـزوم و بـھ شکل مکانیکی بـھ سـوی بـھ حـرکت 
درآوردن جـامـعھ نمی رود. این نیرو نیز بـھ سـھم خـود نیاز بـھ یک 
تشکل سیاسی راھـنما و پیشرو دارد. کار احـزاب و سـازمـان ھـای 
سیـاسی ھــــم ایـنـسـت کـھ ایـن نیـروی سیـاسی مـســــتـعـد و آمــــاده را 
سـازمـان دھی کرده و بـرای جـنبش گسـترده ی اجـتماعی ھـدایت 
کند. تحــزب ابــزار شھــرونــدانی اســت کھ می خــواھــند در تعیین 

سرنوشت جامعھ نقش داشتھ باشند.  

نقش یک حزب:  

بـا این درک بـود کھ نـگارنـده و یاران دیگر در تـاریخ بیست و نـھم 
4اسـفند ١٣٩٢ حـزب ایران آبـاد را تـاسیس کردیم. در مـرامـنامـھ و 

بـرنـامـھ ی سیاسی این حـزب آمـده اسـت کھ قیامی کھ مـا بـرای کنار 
زدن اسـتبداد کنونی در ایران می خـواھیم «قیام تـوده ای» نیست. 
یعنی حــرکتی وسیع امــا مبتنی بــر احــساســات و بــدون آگــاھی یا 
قـدرت تشخیص درسـت مـنافـع جـامـعھ. بلکھ سـفارش شـده اسـت کھ 
مـا خـواھـان قیام «نیروھـای آگـاه و مسـئولیت پـذیر» جـامـعھ ھسـتیم. 
کسانی کھ می تـوانـند تشخیص دھـند بـرای مـنافـع جـمعی چـھ خـوب 
اسـت. این نیروھـا می تـوانـند بـا پیوسـتن بـھ حـزب و یا بـا دنـبال 
کردن آمـوزش ھـا و تحـلیل ھـای حـزب، خـود را بـرای کار جـمعی 
ســازمــان یافــتھ در جھــت روشــنگری و ھــدایت بــخش نــاراضی 

جامعھ فعال سازند.  
ادامھ مطلب در صفحھ ١٢ 
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نقش حزب و جبھھ  

در رھایی کشور از بحران
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نقش حزب و جبھھ در رھایی کشور از بحران 

ســالــھاســت کھ حــزب ایران آبــاد،-در کنار ســایر تشکل ھــای 
سیاسی کھ بـھ این مـھم مـشغول ھسـتند-، بـھ امـر جـذب و آمـوزش 
نیروھـای مسـئولیت پـذیر جـامـعھ مـشغول اسـت و این رونـد ادامـھ 
دارد. امـــا در ورای این کار، بـــرای تـــحقق بخشیدن بـــھ یک 
جـایگزین بـرای رژیم جـمھوری اسـلامی، حـزب ایران آبـاد بـھ 
» یک جــــبھھ ی سیاسی را  5ھــــمراه جــــریان «ایران لیبرال

تشکیل دادنـد تـا بـتوانـند از طـریق کار مشـترک بـھ نیروھـای آگـاه 
و مسـئولیت پـذیر این پیام را بـدھـند کھ یک تشکل وسیع تـر و 
قــویتر از این پــس آمــاده اســت تــا در مسیر پــایان بخشیدن بــھ 

عمر ننگین رژیم عمل کند.  

جاده ی دو سویھ:  
امــا ھــمان طــور کھ بــارھــا گــفتھ ایم، رابــطھ ی میان نیروھــای 
سیاسی و نیروھـای اجـتماعی یک پیونـد دو طـرفـھ اسـت. یعنی ھـر 
دو بـاید بـھ یکدیگر تـوجـھ کنند و بـھ ھمکاری بـا ھـم بـپردازنـد. ھیچ 
حـزب یا جـبھھ ی سیاسی نیست کھ بـدون حـمایت مـردم بـتوانـد بـھ 
جـایی بـرسـد و در عین حـال ھیچ قشـری در جـامـعھ نیست کھ بـدون 
ابـزارھـای لازم بـتوانـد در صـحنھ ی سیاسـت و تغییر اجـتماعی 
تـاثیرگـذار بـاشـد. بـنابـراین نیاز اسـت بـھ این کھ ھـم حـزب سیاسی 
داشـتھ بـاشیم و ھـم مـردمی کھ از این حـزب حـمایت و پشـتیبانی می 
کنند. ھــم جــبھھ ی سیاسی شکل بگیرد و ھــم بــخش آگــاه جــامــعھ 
جــبھھ را تــقویت و مــعرفی ســازد تــا پــایگاه اجــتماعی پیدا کند و 

قدرت بسیج مردمی بیابد.  

نـباید فـرامـوش کرد کھ بـرای تغییرات بـزرگ بـھ نیروی بـزرگ 
نیاز اسـت. جـامـعھ ی ایران بـا یک تغییر کوچک و سـطحی از این 
مجـموعـھ ی بحـران ھـای وحشـتناک رھـایی نـخواھـد یافـت. نیاز بـھ 
یک دگــرگــونی بــزرگ و عمیق ســاخــتاری اســت. امــا نــقطھ ی 

شـروع این حـرکت ھـمانـا کنار زدن حکومـت نـالایق و ضـد میھنی 
کنونی اسـت. بـساط حکومـت مبتنی بـر مـثلث آخـونـد-پـاسـدار-گـنده 
بـازاری ھـا بـاید بـرچیده شـود و بـھ جـای سـھ ضلعی جھـل، تـرس و 
فــقر، مــثلث آگــاھی، آزادی و آبــادی حــاکم شــود. این تــنھا در 
صـورت تـحقق این تغییر در حـاکمیت اسـت کھ راه بـرای کلید زدن 
سـایر تغییرات بـاز می شـود. بـدون تغییر رژیم ھیچ بھـبودی نمی 

توان در وضعیت عمومی کشور پدید آورد.  

نـگارنـده بـا این نـوشـتارھـا تـلاش دارد کھ ھـموطـنان آگـاه و مسـئولیت 
پـذیر را بـھ سـوی احـزاب و سـازمـان ھـای سیاسی مـردمی جـلب 
کرده و از آنـھا دعـوت کند کھ بـھ این تشکل ھـا بپیونـدنـد. بـاید بـدانیم 
کھ بــدون شکل ســازمــان یافــتھ، ھــدفــمند و بــرنــامــھ ریزی شــده، 
مـبارزه بـرای تغییر شـرایط ره بـھ جـایی نـخواھـد بـرد. تحـزب شکل 
سـازمـان یافـتھ ی مـبارزه ی سیاسی اسـت. تحـزب مسیر ھـدفـمند 
مــبارزه ی سیاسی اســت. تحــزب روش بــرنــامــھ ریزی شــده ی 
مـــبارزه ی سیاسی اســـت و بـــدون آن امکان رفـــتن بـــھ ســـوی 

دمکراسی ممکن و میسر نیست.  

6حـزب ایران آبـاد و جـبھھ ی جـمھوری دوم مـثال ھـایی ھسـتند از 

تشکل ھـای سیاسی کھ ھـموطـنان آگـاه و عـلاقـمند می تـوانـند از آن 
کسب اطـلاع کرده و در صـورتی کھ آنـھا را مـناسـب دیدنـد بـا آنـھا 
ھمکاری و ھـمسویی داشـتھ بـاشـند. بـھ عـضویت آنـھا درآیند و یا بـا 
آنـھا ھمکاری و ھمیاری کنند. اگـر ھـم این تشکل ھـا مـطلوبـشان 
نیست می تـوانـند بـھ سـایر سـازمـان ھـا و احـزاب مـردمی ایرانی 
بپیونـدنـد. مـھم در این میان، تـقویت مـبارزه ی مبتنی بـر تحـزب و 

سازمان یافتھ است. 

از یاد نــــبریم کھ این دمکراسی نیست کھ مــــشارکت می آورد، 
بلکھ مشارکت است کھ دمکراسی می سازد. #  
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رابـطه ی میان نیروھـای سیاسی و نیروھـای اجـتماعی یک پیونـد دو طـرفـه اسـت. 
یعنی ھـر دو بـاید بـه یکدیگر تـوجـه کنند و بـه ھمکاری بـا ھـم بـپردازنـد. ھیچ حـزب یا 
جـبھه ی سیاسی نیست که بـدون حـمایت مـردم بـتوانـد بـه جـایی بـرسـد و در عین 
حــال ھیچ قشــری در جــامــعه نیست که بــدون ابــزارھــای لازم بــتوانــد در صــحنه ی 
سیاسـت و تغییر اجـتماعی تـاثیرگـذار بـاشـد. بـنابـراین نیاز اسـت بـه این که ھـم حـزب 
سیاسی داشـته بـاشیم و ھـم مـردمی که از این حـزب حـمایت و پشـتیبانی می کنند. 
ھــم جــبھه ی سیاسی شکل بگیرد و ھــم بــخش آگــاه جــامــعه جــبھه را تــقویت و 

معرفی سازد تا پایگاه اجتماعی پیدا کند و قدرت بسیج مردمی بیابد.
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آرزو آبادی (از دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد) 

پیشگفتار 

حـزب ایران آبـاد در مـرامـنامـھ ی خـود، ھـدف را دسـتیابی بـھ یک 
 : 7جامعھ ی انسانی تعریف می کند

ھـدف حـزب ایران آبـاد دسـتیابی بـھ یک «جـامـعھ ی انـسانی» اسـت. 
جـامـعھ ای کھ در آن جـان و کرامـت انـسان بـھ طـور نـھادینھ مـورد 
حــفاظــت قــرار می گیرد. جــامــعھ ای کھ در آن حــقوق بنیادین 
انـسانی، اجـتماعی و سیاسی اعـضای جـامـعھ بـھ گـونـھ ای عـادلانـھ و 
بـرابـر حـفظ می شـود. جـامـعھ ای کھ در آن، سـاخـتارھـای اجـتماعی، 
اقـتصادی، سیاسی و فـرھنگی بـھ گـونـھ ای شکل می گیرنـد کھ جـان 
و کرامـت انـسان ھـا بـھ بھـترین و مـطمئن تـرین شکل ممکن تـامین 
و تضمین شـــود. ھیچ چیز مـــھمتر از حـــفظ جـــان انـــسان ھـــا و 
مـراعـات کرامـت آنـھا نیست. این امـر نمی تـوانـد در مـنافـات بـا حـفظ 

حیات سایر موجودات زنده و طبیعت باشد.  

دسـتیابی بـھ این ھـدف والا ، چـنانـچھ بـھ واقعیت تـلخ امـروز ایران 
و جــھان بــنگریم، دور، دشــوار و شــاید دســت نیافتنی بــھ نــظر 
رســد. کار یک حــزب سیاسی امــا، تــنھا تعیین ھــدف و آرمــان 
مــطلوب بــرای جــامــعھ ی خــود نیست، بــاید نــقشھ ی راه بــرای 
رسیدن بـھ ھـدف را تـرسیم کند، مـراحـل گـونـاگـون آن را در نـظر 
آورد، طـرح، بـرنـامـھ، تـاکتیک و تکنیک لازم بـرای اجـرای ھـر 
یک از مـراحـل را ارائـھ دھـد و نیروی انـسانی، امکانـات مـادی و 
مـدیریت اجـرایی طـرح ھـا را فـراھـم کند تـا گـام بـھ گـام، پیگیر و 
اســـتوار راه رسیدن بـــھ ھـــدف را بپیماید. یک حـــزب سیاسی 
عــملگرا، از تجــربیات، مــوفقیت ھــا و شکست ھــای خــود و 
دیگران درس می گیرد و بـاورمـند بـھ ھـدف می مـانـد تـا آن را 
ھــرچــھ نــزدیک و نــزدیک تــر ببیند. چــرا کھ اگــر چــنان نکند، 

حزب سیاسی نھ، بلکھ محفلی از آرزومندان خواھد بود.   

نـوشـتار پیش رو بـھ نـقشھ ی راه حـزب ایران آبـاد بـرای سـاخـتن 
جـامـعھ ای انـسانی می پـردازد. کارزاری کھ بـا تـمرکز بـر روی 
ایران از ده سـال پیش شـروع شـده اسـت. کشور مـا در تـار و پـود 
فـرھـنگ خـود، بـاور بـھ جـان و کرامـت انـسان را تنیده اسـت؛ ھـر 

چـند کھ درپـھنای تـاریخ آن، انـسان سـتیزی، ابـزار حـفظ قـدرت 
اسـتبدادگـران بـوده اسـت. مـا در این حـزب بـنا داریم این مـنطق 
نــاســتوده را بــرھــم زنیم و ســاخــتن ایرانی انــسانی و در ادامــھ، 

جھانی انسانی را در کنار دیگر باورمندان بھ پیش بریم. 

استراتژی ما در سه مرحله ی تاکتیکی 

حـزب ایران آبـاد، اسـتراتـژی کاری و نـقشھ ی راه خـود را آنـچنان کھ 
در بـرنـامـھ ی سیاسی آن درج شـده، در سـھ مـرحـلھ ی تـاکتیکی تـرسیم 

می کند:  
١) خلع قدرت از رژیم جمھوری اسلامی 

٢) مـدیریت کردن دوران گـذار ھـمراه بـاسـایر نیروھـای ھـمسو، 
پس از گرفتن قدرت سیاسی تا دوران انتخابات آزاد 

٣) شرکت فعال در فرایندھای دمکراتیک جامعھ 

مرحله ی تاکتیکی نخست: •

بـھ بــاور مــا، کـنـار زدن رژیـم ضـدِ انــسان و مـرتـجع  جــمھوری 
ھ  اسـلامی در تـمامیت خـود، نخسـتین گـام بـرای پـایان بـخـشیـدن بـ
ھم را  د. ایـن مـ اشـ اید بـ ان بـ ر کشورمـ اکم بـ ال اسـتبداد حـ زاران سـ ھـ
حـــزب ایـران آبـــاد بـــنا دارد در کـنـار دیـگـر نیروھـــای ھـــمسو و 
دارک،  مـردمی، بـا ایـجـاد تـغییـر در عـرصـھ ی سیـاسی آغـاز کـنـد. تـ
بـھ پیـش بـردن و بـھ مـوفقیت رسـانـدن چـنیـن تـحولی، گـام نخسـت از 
بــرقــراری یک ســاخــتار سیـاسی دمکـراتیک بــھ شکـل مــتعارف 
خـود در ایـران مـا خـواھـد بـود. نـظام سیـاسی کـھ عـلاوه بـر خـصلت 
دمکـراتیک، دو مــفھوم جــمھوریت و لائیـسیـتـھ را نیـز بــایستی در 
خــود بــگنجانــد تــا درجــامــعھ ای اســتبدادزده و آسیـب خــورده از 
زار مـذھـب،  تفاده از ابـ تقال مـوروثی آن بـا اسـ انـحصار قـدرت و انـ

احـتمال بـازگشـت چھـره ای دیـگـر از اسـتبداد کاسـتھ شـود.  

تـلاش گسـترده ای کھ مـا ابـتدا در سـازمـان خـودرھـاگـران و بـعد 
حـزب ایران آبـاد در قـالـب تـولیدات نـوشـتاری و بـرنـامـھ ھـای 
تـلویزیونی و آمـوزش سـازمـانـدھی در طـول سـال ھـا انـجام داده 
ایم در راسـتای تـدارک تـحول بـزرگ و بنیادینی اسـت کھ کشور 

ما در ساختارھای خود بدان سخت نیاز دارد، ھمچنان کھ انسان 

ادامھ مطلب در صفحھ ١۴ 
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ی راه ما برای ساختن  نقشھ 
جامعھ ای انسانی
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نقشھ ی راه ما برای ساختن جامعھ ای انسانی 

اســتبدازده ایرانی در رفــتار خــود. مــعرفی این نخســتین حــزب 
انـسان مـداربـھ جـامـعھ ی ایرانی در این سـال ھـا بـھ مـا اجـازه داد 
بــا جــذب عــضو در خــارج و کنشگر مســئولیت پــذیر در داخــل 
کشور، این نـھاد خـردگـرا، مـدرن و دارای روش کاری مـشخص 

را ھر چھ بیشتر تقویت و تثبیت کنیم. 

دیِ مـشارکت در  سانی و شھـرونـ اوریم کـھ وظیـفـھ ی انـ مـا بـر ایـن بـ
ایست آگـاھـانـھ  عالیت سیـاسی، می بـ سـرنـوشـت خـود در قـالـب یک فـ
و داوطــلبانــھ صــورت بـگیـرد. بــھ ھـمیـن دلیـل ارائــھ ی مــنظم و 
بــرنــامــھ مــند آمــوزش ھــا بــرای داوطـلـبیـن عــضویت و اعــضای 
ورد  وزش ھـای مـ ال آمـ مچنان کـھ تـھیـھ و ارسـ ارج، ھـ حـزب در خـ
تور  مواره در دسـ نیـاز کـنـشـگـران «یک درصـدی» داخـل کـشـور ھـ
کـاری مـا بـوده اسـت. ارجـحیـت بـخـشیـدن بـھ کیـفیـت و نـھ کـمیـت، در 
فــرآیند جـذب اعـضای جــدید، سـبب می شـود حـزب مـا بـھ روی 
زیربــنای مـحکـمی کـھ بــرای پیـشـبـرد ایـن کـارزار مــھم نیـاز دارد، 

اسـتوار شـود. 

از سـوی دیگر، خـلع قـدرت از رژیم جـمھوری اسـلامی کاریست 
کھ حـــزب مـــا در ھـــمسویی و تـــلاش مســـتمر در کنار دیگر 
نیروھـای مـردمی در صـف اپـوزیسیون ایرانی بـاید بـھ پیش بـرد. 
بنیان گـذاری جـبھھ ی جـمھوری دوم  در مـرداد مـاه ٩٧ ھـمراه بـا 
جــریان ایران لیبرال در ھمین راســتا بــوده اســت. ھــمزمــان بــا 
پیوسـتن انـدیشکده ی آگـاھی و شـناخـت بـھ این جـبھھ، گـفتگوھـا 
بـرای جـذب دیگر جـریانـات سیاسی مـردمی بـھ آن، از جـملھ در 
قـالـب بـرنـامـھ ھـای تـلویزیونی در رسـانـھ ی شھـرونـدی دیدگـاه، بـھ 
صــورت پیگیر در جــریان اســت. این مــھم، بــا ھــدف تــدارک و 
کسب آمــادگی بــرای راھــبری قیام بــرانــدازی، بــا تکیھ بــر لایھ 

ھای اجتماعی، بھ پیش برده خواھد شد. 

مرحله ی تاکتیکی دوم: •

قیام بـرانـدازی، فـروپـاشی رژیم در مـقابـل بحـران ھـای بی انـتھا، 
جــنگ و یا ھــر ســناریوی دیگر، خــلع قــدرت از رژیم جــمھوری 
اسـلامی، بـنا بـھ میزان تـلاش و کسب آمـادگی لایھ ھـای اجـتماعی 
مسـئولیت پـذیر در ایران و جـریانـات سیاسی اپـوزیسیون، مـا را در 

مقابل دو وضعیت می تواند قرار دھد:  

١) نیروھــای آزادیخواه و اپــوزیسیون مــردمی ھــنوز تــوان 
کافی بـرای کسب قـدرت نـداشـتھ بـاشـند، در این صـورت چھـره 
ی دیگری از اســتبدادِ حــافــظ مــنافــع بیگانــگان، تــوســط آنــھا، 

جانشین رژیم کنونی خواھد شد. 

٢) ائـــتلافی از نیروھـــای سیاسی مـــردمی در یک ھمکاری 
عملی مـوفقیت آمیز بـتوانـد سـھم از قـدرت بگیرد و بـا تشکیل 

دولــت مــوقــت و ایجاد ثــبات در آن دوران حــساس، مــدیریت 
دوران گـذار را تـا مـرز تـدوین و تثبیت قـانـون اسـاسی جـدید بـھ 
پیش بـبرد تـا بـا بـرگـزاری نخسـتین انـتخابـات آزاد، قـدرت را بـھ 

دولت دمکراتیک منتخب مردم واگذار کند.   

در این صـورت حـزب ایران آبـاد بـا اسـتقرار در ایران، مـرحـلھ ی 
دوم اسـتراتـژی خـود را آغـاز می کند، مـرحـلھ ای کھ در آن از یک 
سـو بـا بھـره گیری از آزادی نسـبی ایجاد شـده، بـھ تـرویج و تبلیغ 
خـود در ایران می پـردازد، عـضوگیری می کند و پـایگاه اجـتماعی 
خـود را گسـترش می دھـد و ھـمزمـان، بـا ایجاد تـعامـل بـا نـھادھـای 
شھـرونـدمـدار، اتـحادیھ ھـا، شـوراھـا و … حـزب مـا تـلاش گسـترده 
ی خـود بـرای تـقویت فـرھـنگ شھـرونـدی و قـدرت اجـتماعی در 
ایران را ادامــھ خــواھــد داد. و از ســوی دیگر، بــا شــرکت در 
فـرآیندھـای دمکراتیک و در بـرخـورداری از شـانـس مـساوی بـا 
ســایر تشکل ھــا، در تــدوین قــانــون اســاسی جــدید تــلاش می کند 
بیشترین سـطح از بـرنـامـھ ی خـود را بـرای جـامـعھ ی ایرانی در آن 

بگنجاند.  

مـا بـر این بـاوریم کھ در امـتداد تغییر نـظام سیاسی در ایران و بـا 
تـلاش بـرای اسـتقرار یک نـظام دمکراتیک بـھ شکل مـتعارف و 
نسـبی آن در کشور، حـزب مـا خـواھـد تـوانسـت بـا گـرفـتن سـھم از 
قـدرت، ایجاد تغییرات بنیادین در دیگر عـرصـھ ھـای اقـتصادی، 
اجـتماعی، فـرھنگی را گسـترش دھـد. تغییراتی کھ بـا تـقویت قـدرت 
اجـتماعی و بـا تکیھ بـر طـرح ھـای علمی و خـرد گـرا و فـرھـنگ 
شـایستھ سـالار و مـدیریت مـحور، گـام بـھ گـام و بـنا بـھ ظـرفیت و 
عـلاقـھ ی جـامـعھ، بـھ پیش بـرده خـواھـند شـد. نـھادینھ کردن قـدرت 
اجـتماعی در قـانـون اسـاسی آینده ایران، کھ راه را بـرای اعـمال 
اراده ی جـمعی بـر سـاخـتار سیاسی بـاز خـواھـد کرد، از بـالاتـرین 
درجـھ اھمیت بـرخـوردار اسـت و مـا در این راسـتا تـلاش مـنظم 

خواھیم داشت. 

در شـرایط کنونی و ھـمزمـان بـا پیشبرد مـرحـلھ ی تـاکتیکی نخسـت 
اسـتراتـژی حـزب، یعنی خـلع قـدرت از رژیم جـمھوری اسـلامی، 
مـا بـرای اجـرای مـرحـلھ ی دوم آن، در دو سـطح درون تشکیلاتی 

و ھمسویی با دیگر تشکل ھا تدارک می بینیم:   

١) درون تشکیلاتی بـا تـقویت و گسـترش حـزب: بـا جـذب نیرو 
در داخـل و خـارج کشور کھ بـا تـولید مـحتوا، تبلیغات گسـترده، 
آمـوزش ھـای درون تشکیلاتی و بـرنـامـھ ھـای تـلویزیونی مـانـند 
«مــدیــران و بــازســازی» ایران ارائـھ می شـونـد.  ھـدف از این 

کار، پـرورش نسـلی از مـدیران و کارشـناسـان انـسانـمدار اسـت 
کھ بـلافـاصـلھ پـس از کنار زدن این رژیم ضـدِمـردمی بـرای 

بازسازی آینده ی ایران دست بھ کار شوند. 
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٢) گسـترش ھمکاری و ھـمسویی بـا دیگر تشکل ھـای سیاسی 
مـردمی: در قـالـب جـبھھ ی جـمھوری دوم، بـھ مـنظور کسب 
آمــادگی بــرای مــدیریت تغییر سیاسی در ایران در راســتای 

استقرار یک جمھوری دمکراتیک و لائیک.   

از نـگاه حـزب مـا، کیفیت دوران گـذار و فـرصتی کھ جـامـعھ در 
این مـرحـلھ بـرای مـشارکت در سـرنـوشـت خـود پیدا می کند تعیین 
کننده ی آینده ی آن خــواھــد بــود. در این دوران حــساس، تــلاش 
دولـت مـوقـت بـاید بـر این بـاشـد کھ ھـرچـھ سـریع تـر نـوعی ثـبات در 
کشور ایجاد شـود، تـا جـامـعھ ای کھ بـھ طـور گسـترده دچـار آسیب 
ھـای بسیار شـده بـتوانـد بـھ روی نـوع تغییراتی کھ می خـواھـد در 
ســاخــتارھــای اقــتصادی، اجــتماعی، فــرھنگی و… ایجاد کند 
مـتمرکز شـود. بـھ ھمین دلیل، بـازه ی زمـانی خـاصی نمی بـایست 
بــرای دوران گــذار مــشخص کرد و تــمرکز بــاید بــر روی کیفیت 
فـرآیند تـدوین و تـصویب قـانـون اسـاسی جـدید، ھـمزمـان بـا مـدیریت 

موقت کشور باشد.  

مرحله ی تاکتیکی سوم: •

وظیفھ اصلی حـزب مـا در این مـرحـلھ تـاکتیکی سـوم از اسـتراتـژی 
خــود، تــلاش بــرای واگــذاری نــھادینھ و تــدریجی قــدرت سیاسی و 
8مـدیریت کشور بـھ نـھادھـای شھـرونـد-مـحور یا ھـمان قـدرت اجـتماعی 

خـواھـد بـود. امـری کھ بـھ بـاور مـا تـنھا ضـامـن بسـتن راه بـھ روی 
بـازگشـت نـوع دیگری از اسـتبداد در کشوری دچـار اسـتبدادزدگی در 

گـذر تـاریخ خـود اسـت. در این دوران مـا بـا گسـترش پـایگاه اجـتماعی 
خـود، بـھ شـرکت فـعال در عـرصـھ ھـای مـختلف انـتخابـاتی خـواھیم 
پـرداخـت تـا بـتوانیم بـا بـھ دسـت آوردن سـھم از قـدرت سیاسی، بـرنـامـھ 
ی خـود بـرای اصـالـت بخشیدن بـھ قـدرت اجـتماعی را مـادیت ببخشیم. 
تـلاش مـا بـرای اسـتقرار نـظامی مبتنی بـر مـردمـسالاری اجـتماعی در 
ایران، کھ لازمـھ ی سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی اسـت، در این مـرحـلھ 

ھر چھ پیگیرتر و گسترده تر ادامھ خواھد یافت.  

نتیجه گیری 

مـا بـھ عـنوان جـمعی از شھـرونـدان ایرانی انـسانـمدار کھ در حـزب 
ایران آبـاد گـرد ھـم آمـده ایم تـا سـاخـتن جـامـعھ ای انـسانی را بـرای 
نســل ھــای آینده ایران و جــھان رقــم زنیم، بــھ خــوبی می دانیم کھ 
راھی بـس دراز و دشـوار در پیش خـواھیم داشـت، امـا چـھ بـاک! راه 
درسـت را بـرای درسـتی راه بـاید پیمود، بی شک دسـتیابی بـھ ھـدف، 
روز بــھ روز نــزدیک تــر خــواھــد شــد! تــلاش بیش از یک قــرن 
ایرانیان بـرای سـاخـتن ایرانی مـتفاوت، ھـمچنان کھ تجـربیات ھـمھ ی 
آن دیگرانی کھ در سـراسـر جـھان بـرای بھـروزی بشـر مـبارزه کرده 
انـد و می کنند، درس ھـای زیادی بـرای مـا بـا خـود دارد. مـا در این 
حــزب، دانــش و خــرد و دســتاورد ھــای عــلم مــدیریت را ھــمراه 
خـودبـاوری جـمعی می کنیم و در مسیر درسـت بـھ پیش می رویم؛ 
چـرا کھ می دانیم تـوان انـسان بینھایت اسـت و سـاخـتن جـامـعھ ای 
انسانی امریست دست یافتنی، اگر بخواھیم! بھ جمع ما بپیوندید. #
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مـا بـه عـنوان جـمعی از شھـرونـدان ایرانی انـسانـمدار 

که در حـزب ایران آبـاد گـرد ھـم آمـده ایم تـا سـاخـتن 

جـامـعه ای انـسانی را بـرای نسـل ھـای آینده ایران و 

جـھان رقـم زنیم، بـه خـوبی می دانیم که راھی بـس 

دراز و دشـوار در پیش خـواھیم داشـت، امـا چـه بـاک! 

راه درسـت را بـرای درسـتی راه بـاید پیمود، بی شک 

دستیابی به ھدف، روز به روز نزدیک تر خواھد شد!

http://www.iraneabad.org


" خـــودرهـــاگـــر": نشـــریـــه رســــمی حـــزب ایـــــران آبــــاد ســـال ســـوم - شـــــماره چــــهاردهــــم - ۲۹ اســـــفند ۹۷ - ۲۰ مــــارس ۲۰۱۹

١٦

نشریه ی "خودرهاگر"  
شماره چهاردهم   -  ۲۹ اسفند  ۹۷ -  ۲۰ مارس ۲۰۱۸ 

دفتر تولید، پژوهش و آموزش حزب ایران آباد  
آدرس پستی:  

  Po.Box 302 Van Nuys
  CA 91408 USA

 Tel: 1-818-501-1144
  Email: hezbiraneabad@gmail.com

تنها مطالبی که به امضای دفتر سیاسی  
حزب ایران آباد رسیده است بیانگر  
نظرات رسمی حزب خواهند بود.   

سایر مطالب بیانگر نظرات  
نویسندگان آن می باشند.  

حق انتشار با ذکر منبع آزاد است.

تداوم و گسترش کار رسانه ی  

مستقل و شھروندی دیدگاه  

در گرو ھمیاری منظم شماست! 

 ❊

با مراجعه به بخش ھمیاری مالی  
در وبسایت دیدگاه، با راه ھای مختلف  

ارائه ھمیاری مالی آشنا شوید:   
   

www.didgah.tv

خـطاب بـه ھـموطـنانـمان، مـا از آنـھا دعـوت می کنیم که در پیوسـتن بـه احـزاب 
سیاسی مـردمی و ازجـمله، حـزب ایران آبـاد، تـردید نکنند. حـزب بسـتر فـعالیت 
سیاسی مـناسـب بـرای پیاده کردن خـواسـت ھـایی اسـت که در فـعالیت فـردی 
و پـراکنده در حـد آرزو و رویا بـاقی خـواھـد مـانـد. حـزب چـارچـوب کار جـمعی اسـت 
و می تـوانـد بـه فـرد اجـازه دھـد که در قـالـب یک کار تیمی، پـروژه ی مشخصی 

برای تغییر سیاسی در کشور دنبال کند. 

در ھمین راسـتا مـا در جسـتجوی جـذب 
ایرانیانی ھسـتیم که در داخـل و خـارج 
از کشور، بـــا درک اھمیت کار جـــمعی 
سـازمـان یافـته مـایلند بـه حـزب ایران 
آبـاد بپیونـدنـد، آمـوزش ببینند و سـپس 
بـــه فـــعالیت مـــنظم در آن مـــشغول 
شـونـد. اگـر حـزب شـمار کافی از افـراد 
را بـه عـنوان عـضو فـعال و مـانـدگـار بیابـد 
می تـوانـد کارھـای خـود را بـه مـدارھـای 
تـــازه ی بـــرنـــامـــه ریزی عملیاتی وارد 
سـازد. پـروژه ی مشخصی بـرای تغییر 

سیاسی در کشور دنبال کند. 

برای تماس و عضویت در حزب ایران آباد:  

www.iraneabad.org

http://www.iraneabad.org
http://www.iraneabad.org

